
دیپلمات است و از مدیرکلی تا سفارت در حوزه اروپا متمرکز 
بود. ابوالقاسم دلفی، بین ســال ۹۶ و ۹۷ سفیر جمهوری 
اسلامی ایران در فرانسه بود؛ اما با درخواست بازنشستگی، 
عطای ســفارت را به لقایش بخشــید. پیش از انتصاب به 
سفارت، مدیرکل اروپا بود و پیش تر یعنی سال ۷۹ تا ۸۴ نیز 
سفیر ایران در بروکسل بوده است. او دقیقا در سال هایی که 
مذاکرات هسته ای در دولت حسن روحانی شدت گرفت، 
در ارتباط با کشورهای اروپایی بوده و آن زمان را که فصل 
میوه چینــی ارتباط با اروپا بود، خوب بــه یاد دارد. در این 
گفت وگو به این پرداختیم که چقدر رابطــه ایران و اروپا، 
تحت تأثیر رابطه با آمریکاســت و چقدر اختلاف رخ داده 

بین اروپا و آمریکا بر سر برجام به نفع یا ضرر ماست.

  به نظر می رسید فرصت برجام و مذاکرات هسته ای  �
رابطه ایران و اروپا را به ســمت بهبــود می برد؛ اما با 
خروج آمریکا از برجام، انجام نشــدن رفتاری خاص از 
سوی اروپا برای نجات برجام و در همان راستا، کاهش 
تعهدات هسته ای ایران، این رابطه بار دیگر به سمت 
فرود رفت. به اعتقاد شــما رابطه ایــران و اروپا اکنون 
در چه شــرایطی قرار دارد؟ چه پتانسیلی اکنون در این 

رابطه وجود دارد؟
برجام یکی از فرصت های ذی قیمت بین المللی بود که 
برای همه طرف های درگیر و امضاکننده آن، فرصت هایی 
بــه وجود آورد کــه از جمله این فرصت ها تغییر شــرایط 
روابط ایران و اروپا بود. اروپا به دلایل سیاســی، اقتصادی 
و امنیتــی همــواره به دنبــال ایجاد شــرایط متفاوت تری 
نسبت به آمریکایی ها در منطقه خاورمیانه و به ویژه خلیج 
فــارس بوده؛ چرا که به هر حال بــه تعبیری، این منطقه در 
همســایگی اروپا قرار داشــت و در این همســایگی نقش 
کشــور مهمی مانند جمهوری اســلامی ایران و داشــتن 
رابطه ســالم با این کشــور برای شــان از اهمیت خاصی 
برخــوردار بود. برجام این فرصت را بــه وجود آورد. البته 
اروپایی ها در تدوین و آماده سازی برجام می توانستند بهتر 
از اینکــه اتفاق افتاد، عمل کنند و همــه اداره مذاکرات و 
تدوین موافقت نامه هســته ای ایران و گروه ۱+۵ را برعهده 
آمریکایی ها قرار ندهند. همان طور که همه مطلع هستند، 
تقریبا مذاکره کننده اصلی برجام، جمهوری اسلامی ایران و 
آمریکا بود و آنچه بین ایران و آمریکا در موضوع هسته ای 
مورد توافق قرار می گرفت، بقیه هم با آن توافق و تبعیت 
می کردنــد. بعضی وقت ها فرانســوی ها مخالفت هایی را 
ابراز می کردند که درکش برای ما شــاید مقداری ســخت 
بود و از این موضع فرانســوی ها ناراحت می شــدیم؛ ولی 
به هر حال اگــر اروپایی ها و فرانســوی ها در تدوین برجام 
دخالــت بیشــتری می کردنــد و ملاحظاتی را کــه امروز 
باعث ناتوانی آنها در اجرای تعهدات شــان است، برطرف 
می کردند، شاید برجام امروز با این مشکل مواجه نمی شد؛ 
بنابراین اروپا فرصت برجام را برای اصلاح و بهبود رابطه با 
ایران غنیمت شمرد و عموم آنها، حتی انگلیسی ها شروع 
به حل مشکلات شان با ایران کردند. آنچه در آمریکا اتفاق 
افتاد، تغییر رئیس جمهور و آمدن آقای ترامپ و وضعیت 
جدید برجام شــاید خیلی ارتباطی به اروپایی ها نداشــت. 
همان طور کــه الان می بینیم، اروپایی هــا موضعی تقریبا 

مخالف با ترامپ در نگاه به برجام و اجرای آن دارند.
آنچه امــروز در وضعیــت روابط ایران و اروپا شــاهد 
هســتیم، از ناحیه ما و اروپا اختیاری نبوده و بخش اعظم 
آن تحمیلی طرف آمریکایی اســت. البتــه اروپایی ها باید 
در اجرای تعهدات برجامی خود مســئولانه تر عمل کنند. 
امضا کنندگان اروپایی برجام به  عنوان کشورهای متعهد و 
اغلب عضو شورای امنیت باید برای امضای خود اهمیت 
قائل باشــند و برای این امضا هزینه بیشتری بکنند؛ ولی به 
نظر می رســد که اروپا هم از ناحیه برجام از نظر اقتصادی 
دچار مشــکلاتی اســت. از طرف دیگر، اروپا به طور سنتی 
شــریک اول تجــاری ما بــوده و ظرفیت های بســیار زیاد 
اقتصادی صنعتی تجاری سرمایه گذاری در روابط دو جانبه 
ایران و اروپا وجــود دارد. اروپایی ها برخی تلاش ها را هم 
بــرای ایجاد کانال های مالی هرچند بســیار اندک به عمل 
آوردند که جواب گوی مسئولیت ها و تعهدات آنها نیست؛ 
ولی ما به عنوان کشــوری که تحت فشــارهای حداکثری 
آمریکایی ها برای شکســت دادن مقاومت مردم ایران قرار 
داریــم، نباید از هیچ فرصت اندکی، از هیچ پنجره کوچکی 

که به روی مان باز باشد، صرف نظر کنیم.
   ایران و اروپا پیش از این هم رابطه شان اوج و فرود  �

داشــت. این دوره به نظر شما مشــابهتی با دوره  های 
پیش دارد؟ مشابه آنچه بعد از بازگشت به غنی سازی 
بعد از برهم خوردن توافق هسته ای سعدآباد داشتیم؟

همان طور که شما هم گفتید، روابط ایران و اروپا، فراز 
و فرودهای مختلفی را در چهار دهه گذشــته داشته و از 
مراحل تلخ و شــیرین بســیاری عبور کرده که هر کدامش 
دارای یــک مــدل و نمونــه در روابط بین المللی اســت. 
شــاید وجه مشــترک همه دوره  های بحرانی و عبور از آن 
در روابط مــا و اروپا این بوده که اروپــا بعد از یک بحران 
به دنبال فرصتی برای جبران و بازگشــت به شــرایط قبل 
از بحران می گشــت. در شــرایط فعلی هم مــا و اروپا در 
موضوع برجام دارای یک نقطه مشــترک هستیم و اینکه 
می دانیم برجــام، هم برای ما، هم بــرای اروپا، هم برای 
منطقه منافع و آرامش و صلح بــه دنبال دارد، آمریکای 
ترامپ به دلایل خاص از این موضوع سوء استفاده می کند 
و قصدش این اســت که برخی از مسائل داخلی آمریکا را 
قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات از طریق فشار به ایران 

حل کند. شاید عموم کشورهای 
اروپایــی فرض شــان این باشــد 
کــه بعد از انتخابــات آمریکا در 
نوامبــر شــاهدِ رئیس جمهــور 
دیگری در ایالات متحده باشــند 
که از طریــق او بتوانند برخی از 
از جمله  بین المللی  مشــکلات 
رابطه با ایران را ترمیم و اصلاح 
کنند. البته من معتقد نیستم که 
شرایط داخلی آمریکا و انتخابات 
برای  آمریکا  ریاســت جمهوری 
مــا تعیین کننده اســت و ما باید 
منتظــر وضعیــت خاصــی در 
آمریکا باشــیم؛ ولی از این منظر 
هم نباید خیلی غفلت کنیم که 
کاهش تشــنج و داشتن فضای 

آرام تری در روابط بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران 
در منطقــه می تواند فرصت آفرین باشــد. فرصت اروپا و 
امکانات اروپا و نقاط مشــترکی که در قبال تحولات آینده 
آمریکا داریم، می تواند فرصت هایی را در آینده کوتاه مدت 
برای ما و منطقه ما فراهم کند. نکته انتهایی در این رابطه 
توجه به این مســئله است که اروپا به هیچ عنوان مایل به 
برهم خوردن برجام نیســت و تاکنون نیز در قبال مواضع 
مــا و آمریکا در قبال برجام تلاش کرده که بر حفظ برجام 
به عنــوان دســتاوردی در حل معضلات مربــوط به عدم 
اشــاعه تأکید کند؛ البتــه برای اجرای تعهــدات خود نیز 
مدعی اســت که جای مانور زیادی نــدارد و آمریکایی ها، 
اروپــا را هم تحت فشــار قرار دادند. البتــه آمریکایی ها و 
خود آقای ترامپ هم معتقد نیستند که برجام را کاملا باید 
دور ریخــت، بلکه بر این اعتقادند که برجام ترامپ را باید 
جایگزین برجام قبلی کرد. بنابراین شاید یک وجه مشترک 
بین همه در قبال حفظ برجام وجود دارد؛ البته در دعوای 
منافــع، هر طرفی منافــع خودش را از برجام به دســت 
می آورد که در این بین منافع جمهوری اسلامی ایران چنان 

که پیش بینی می شد، برآورده نشده است.
  با این اوصاف، به نظر می رسد رابطه ایران و اروپا،  �

بیش از هــر پارامتر دیگری تحت تأثیــر رابطه ایران و 
آمریکاســت. اگر این پیش فرض را قبــول دارید، باید 
بپرســم آیا چنین تأثیر و تأثری بین اروپا و کشــورهای 
دیگــر هم وجــود دارد؟ مثلا بین رابطه انگلســتان و 
کشورهای عربی یا رابطه فرانسه با بسیاری کشورهای 

خاورمیانه؟
اینکه رابطه ایران و اروپا تحت تأثیر روابط ایران و آمریکا 
یا هر عنصر و تحول دیگری است، از دو منظر منفی یا مثبت 
می تواند قابل طرح و توجه باشــد. اصولا اروپا و آمریکا در 
کلان تحــولات بین المللی هم پیمان و در جبهه غرب قرار 
دارند و برای خود در بســیاری زمینه ها، منافع مشــترکی 
ایجــاد و تعریــف کرده اند؛ البته موضوع ناتــو اخیرا دچار 
لغزندگی هایی شده، اما هم پیمانی در قبال شرق و بسیاری 
مســائل عمومی که از دوران جنگ سرد باقی مانده، اروپا و 
آمریکا را در ابعاد کلان در یک جبهه قرار می دهد. بااین حال، 
در موضوع هســته ای و برجام، اروپایی هــا با آمریکایی ها 
موافق نیستند و برجام از جمله مواردی است که بین اروپا 
و آمریکا در قبال جمهوری اســلامی ایران حتی در شورای 
امنیت و بین پنج عضو دائم به خصوص ســه عضو غربی، 
انشــقاق ایجاد کرده اســت؛ یعنی برجام عنصری بود که 
برای اولین بار مواضع سه عضو غربی شورای امنیت یعنی 
آمریکا، انگلیس و فرانســه را که عموما در مسائل جهانی 
همسو و هم جهت بودند، در موضوع ایران از هم جدا کرد 
و علنا فرانسه و انگلیس به مخالفت با آمریکا برخاستند. از 
این منظر تحولات بین المللی پیوستگی و همبستگی زیادی 
بــا هم دارند و در بعضی مواقع می توانند نقش مؤثری در 
بهبود موضوع داشته باشــند و در بعضی مواقع به شکل 
معکوس عمل می کنند. همین موضوع می تواند در برخی 
تحولات درباره انگلیس و در بعضی از مباحث بین المللی 
درخصوص فرانســه مصداق داشته باشد؛ به عنوان نمونه 
اینکــه در موضوع خاورمیانه و موضوع لبنان می دانیم که 
منافع انگلیس و فرانســه منافع همسویی نیست و از قبل 
دو کشــور فرانسه و انگلیس، بر سر منافع منطقه ای با هم 

اختلاف داشتند.
  برای مثال از لبنان یاد کردید، اجازه بدهید ســؤالم  �

درباره لبنان را همین جا بپرســم. شــما اخیرا در چند 
یادداشت به تحلیل سفر مکرون و تلاش او برای ایفای 
نقش اول در بحران لبنان پرداختید. چقدر صحنه لبنان 
می تواند به محلی برای اصطکاک ایران و فرانسه تبدیل 

شود؟
فرانسه مدعی است لبنان حیاط خلوت این کشور است 
و اهمیت زیادی برای منافع خاورمیانه ای فرانسه دارد و از 
این جهت تحولات لبنان برای دولت های مســتقر در الیزه، 
اعم از اینکه چپ باشــند یا راست، حائز اهمیت است. در 
دهه های اخیــر، تحولات داخلی لبنان به سمت و ســویی 
رفته که موضوع طایفه گری و حاکمیت مسیحیت مارونی 
و اشرافیت لبنان که سال ها و دهه ها در این کشور حاکمیت 
داشــتند، با به وجود آمــدن حلقه هایــی از مقاومت مردم 
لبنان حول نام حزب االله دچار مشکل شده؛ به همین دلیل 
فرانسوی ها صحنه لبنان را در تضاد آشکار با منافع تهران و 
پاریس قلمداد می کنند. فرانسوی ها بعد از حوادث سوریه 
و مقاومت این کشــور به کمک ایران و روسیه در مقابله با 
تروریست ها، تقریبا پایگاه و جایگاه خود را در سوریه متزلزل 
و از دست رفته می بینند. اتفاقاتی که در انفجارات بندر لبنان 
در یکی، دو ماه گذشته رخ داد، فرصتی برای آقای مکرون 
و حاکمیت فرانســه ایجاد کرد تا با سروصدا و بهانه فشار 
اقتصادی، مجددا سیاســت های پاریس را در لبنان اشاعه 
بدهنــد؛ بنابراین آنچه نظــر قریب به اتفاق کارشناســان 

منطقه ای و آشــنایان به ســوابق اســتعماری فرانسه در 
خاورمیانه از بعد از قرارداد تقســیم ســایکس - پیکو در 
صد ســال پیش به این سو است، این است که فرانسه با یا 
بدون هماهنگی و چراغ سبز آمریکا قصد بازگشت به لبنان 
و خاور میانــه دارد. آنچه در لبنان و ســوریه می تواند مانع 
بازگشــت قیم مآبانه پاریس به منطقه باشد، فضایی است 
که مردم لبنان با گرایش به سمت حرکت های ملی داخلی 
همچون حزب االله برای خود ایجاد کردند؛ بنابراین سناریوی 
آشکار فرانسه، تحقق راهبرد این کشور به معنای بازگشت 
سیســتم گذشــته در لبنان و محرومیت بخش عظیمی از 
مردم این کشــور به ویژه مســلمانان و شیعیان خواهد بود 
و از این منظــر، مقاومت لبنان و منطقــه رویاروی راهبرد 
فرانســه خواهد بود. فرانسوی ها گمان می کنند فشارهای 
بین المللی و تحریم، شرایطی را برای دیپلماسی و راهبرد 
منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده که یارای 
مقابله با راهبرد فرانســه را همچون گذشــته ندارد؛ البته 
تحرکات رژیم صهیونیستی، حمایت های ارتجاع منطقه و 
به خصوص عربستان و نقش آمریکا در این بین، همگی در 

حال آماده کردن این فرصت برای فرانسه هستند.
البتــه آقای مکــرون که اوضــاع داخلی فرانســه در 
سال های اخیر آنچنان باب طبع نبوده و در صحنه داخلی 
در موضوعــات اقتصــادی، اجتماعی، سیاســی و رفاهی 
مردم فرانســه همواره مورد ســؤال قرار دارد و دســتاورد 
شایانی را برای دور بعدی انتخابات خودش تدارک ندیده، 
گمــان می کند با دخالت در لبنان و بازگشــت پیروزمندانه 
به منطقــه، دســتاورد سیاســت خارجی را بــرای مردم 
فرانســه و انتخابات آتی ریاست جمهوری تدارک می بیند. 
آقــای مکرون در این موضوع خــاص از مدل آقای ترامپ 
کپی بــرداری می کند. در هر حال لبنان و ســوریه اوضاع و 
شــرایط بســیار پیچیده و بغرنجی دارند که به سادگی در 
مقابل مطامع فرانســه و ارتجاع منطقــه کوتاه نمی آیند؛ 
همان طور که سوریه تابع خواسته ها و اغراض عربستان و 
ارتجاع منطقه نشــد. فرانسوی ها و خصوصا آقای مکرون 
نیز کــه در گذشــته و در موضوع انتخــاب رئیس جمهور 
لبنــان از امتیاز همکاری با جمهوری اســلامی ایران برای 
آرامش بخشی در صحنه داخلی لبنان بهره مند شدند، اگر 
به دنبال صلح و ثبات در لبنان با کمک مردم لبنان هستند، 
حتما باید بــه عناصر تأثیرگذار در لبنان توجه کرده و دقت 

لازم را به عمل بیاورند.

  از همین سؤال می خواهم به نقش فرانسه در بهبود  �
رابطه ایران و آمریکا که تابســتان گذشته اوج گرفت، 
بپردازم. شــما به عنوان یک دیپلمــات فکر می کنید از 
فرصت تلاش فرانســه به خوبی اســتفاده کردیم؟ آیا 
آنچه فرانســه می خواست و نشــد، بر رابطه تهران- 

پاریس تأثیر گذاشت یا نه؟
فرانســه به دلایل خاص و خصوصــا در آنچه مربوط 
به عدم اشــاعه هســته ای و راهبــرد این کشــور در دفاع 
از برجــام به عنوان یــک نمونه از حل وفصــل صلح آمیز 
مذاکرات هسته ای است، شــدیدا از برجام دفاع می کند و 
موضعش نسبت به بقیه اروپایی های مدافع برجام، قدری 
فرق می کند. فرانســوی ها بعد از به قدرت رســیدن ترامپ 
و حتــی قبل از خروج آمریکا از موافقت نامه هســته ای با 
برداشتی که از نظرات رئیس جمهور جدید آمریکا داشتند، 
در تماس هایشــان با جمهوری اسلامی ایران خواستار این 
بودنــد که با نــگاه دیگری به برجام، مســائل منطقه ای و 
توازن نظامی منطقه ای و آنچه شــرایط جدید بین المللی 
بود، برخورد کنیم. به نظر می رســید که برای نجات برجام 
بســیار نگران بودند و به طور جد در صدد فرار از دامی که 
آمریکای ترامپ برای موافقت نامه هسته ای پهن کرده بود، 
می خواســتند تلاش کنند. تماس های زیادی با جمهوری 
اســلامی ایران و آمریکایی ها داشــتند. نتیجه تلاش های 
آنهــا حضور وزیــر خارجه ایران در حاشــیه اجلاس گروه 
کشــورهای۷ در فرانسه شــد، به همین علت نشان دادند 
که می خواهند برای برجام سرمایه گذاری کنند تا از سقوط 
آن جلوگیــری کننــد. آمریکایی ها و ترامپ تــا مراحلی از 
تلاش هــای فرانســه و آقای مکــرون با او همــراه بودند. 
البته این همراهی به این معنی بود که کمتر مانع تراشــی 

می کردند ولی همــواره منتظر 
ایــن بودنــد که حل مشــکل و 
رســیدن به مذاکره بــا تهران را 
آمریکا  کنند.  مدیریت  مستقیما 
به هیچ وجــه راضی به این نبود 
که اگر از رهگــذر برجام بتواند 
با تهران گفت وگوهایش را آغاز 
کند، این امتیاز نصیب فرانســه 
شود، به همین خاطر در مراحل 
و مقاطعی که تلاش های آقای 
مکــرون وارد نقــاط حســاس 
کارشکنی هایشــان  می شــد 
آقــای  می دادنــد.  انجــام  را 
برای  تلاش هایش  در  مکــرون 
نوعی وســاطت و میانجیگری 
بــرای نجــات برجــام تنهــا با 
سیاست  های خرابکاری هیئت حاکمه آمریکا روبه رو نبود 
بلکه دیپلماسی فرانســه و وزیر خارجه این کشور هم که 
یکی از شــخصیت های سوسیالیســت و متمایل به اعراب 
منطقه اســت، در این راه همراهی لازم را با الیزه به عمل 
نمــی آورد. در لحظاتی کــه لازم بود بــا موضع گیری ها و 
اظهارنظرهای تنش زای خود، مسیر حرکت الیزه و شخص 
آقــای مکرون را ناهمــوار می کرد. در هر حــال امکانات و 
ظرفیــت روابط ما و فرانســه از رهگــذر برجام فرصت ها 
و امتیازاتــی را فراهــم کرد که اســتفاده بهتــری از آنها 
می توانســتیم داشته باشیم. متأســفانه در برخی مقاطع، 
عــدم هماهنگــی داخلی با دیپلماســی کشــور و برخی 
مانع تراشــی ها برای اداره دیپلماسی توسط وزارت خارجه 
ایــن فرصت ها یکی پــس از دیگری از دســت رفت. البته 
شرایط فعلی به این معنی نیست که روابط اروپا و ظرفیت 
آقای رئیس جمهور فرانســه کاملا دور از دسترس ما برای 
بهره برداری و فرصت ایجاد کردن در روابط خارجی باشــد، 
اگر به دیپلماسی کشــور فرصت بازیگری تخصصی داده 
شود، حتما شــرایط بین المللی مناسب تری را در منطقه و 

دنیا و به خصوص با اروپا پیش رو خواهیم داشت.
  بعــد از برجام، ایــران و اتحادیه اروپــا، چند دور  �

نشســت در تهران برگــزار کردند که بــر برنامه ریزی 
بر همکاری هــای مشــترک متمرکز بــود. برنامه های 
اســتراتژیک و تأمل برانگیزی در آن مقطع در نظر بود؛ 
از همــکاری در حوزه آب و کشــاورزی و همکاری های 
دانشــگاهی. آن همکاری ها هم گویا متوقف شده یا به 

کجا رسیده؟
بعــد از امضای برجام، روابط جمهوری اســلامی ایران 
با اتحادیه اروپایی و اعضای آن دچار تحول و عمق بســیار 
چشمگیری شــد. اگر خاطرتان باشــد در مقطع بعد از ۱۴ 
جــولای ۲۰۱۵ که زمان امضــای برجام بــود، هیئت های 
اقتصادی بزرگی از کشورهای مهم اروپایی از جمله فرانسه، 
آلمان، ایتالیا و کشورهای شمال اروپا، اسپانیا و سوئیس به 
تهران سرازیر شدند و مقدمات فعال کردن روابط در دستور 
کارشــان قرار داشــت. این تحرک اروپایی هــا قطعا بدون 
چراغ سبز کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا نبود؛ چراکه خود 
کمیســیون و کمیســیونرهای اروپا از جمله کمیسیونرهای 
انرژی، حمل ونقل، کشــاورزی، علــوم و فرهنگ به صورت 
جداگانه و بعضا گروهی به تهران ســفر کردند و مقدمات 
فعال تر شدن روابط را به وجود آوردند. قبلا هم اشاره کردم 
اروپا همواره به دنبال شــرایط و وضعیتی بوده تا به بهانه 
آن روابطش را با تهران به عنوان نقطه ثقل و لنگرگاه ثبات 
تحرکات منطقه ای فعال کند. امضــای برجام از این منظر 
بــرای اتحادیه اروپایی و اعضای آن بی ســابقه بود و ابعاد 
مختلف روابط را برنامه ریزی و آمــاده بهره برداری کردند. 
این تحرک و این فضای جدید علاوه بر اینکه با خصومت ها 
و مواضع و فشــار حداکثری آمریکا روبه رو شــد، منطقه و 
ارتجــاع عرب را هــم تحریک کرد که علیــه روابط با اروپا، 
خراب کاری کنند . البته شــاید بخشی از این وضعیت نتیجه 
عــدم ارتباط به موقع ما با کشــورهای منطقــه برای تبیین 
سیاســت های جمهوری اســلامی ایران و راهبرد ایران که 
برقراری صلح و امنیت در منطقه بود، به وجود آمد. منطقه 
با تحریک صهیونیســت ها و برخی از کشــورهای مرتجع 
بــه  این ذهنیت دامــن می زدند که قدرتمنــدی جمهوری 
اســلامی ایران و بهبود روابط با اروپا به معنی سلطه طلبی 
و اشــاعه نفوذ در منطقه خواهد بــود و بنابراین با بهانه و 
ترس از اینکه با یک ایران قدرتمند روبه رو نشوند، به سمت 
دشمنان خود حرکت کردند تا با هزینه های هنگفتی به زعم 
خود، برای کشورهایشــان امنیت تأمین کنند. سیاست های 
منطقه ای ما چه در خلیج فارس چه در خاورمیانه، همواره 
در جســت وجوی صلح و امنیت فراگیر برای همه بود ولی 
در تبیین و توضیح این موضوع، در برخورد با همسایگانمان 
و دوســتان عرب و مســلمانمان بایــد روش هایی انتخاب 
می کردیم که شنوایی بیشتری پیدا می کرد. درعین حال اروپا 
در مواقعی آمادگی خود را برای ایفای نقش در آرام سازی 
و رفع تنش بین کشورهای منطقه اعلام کرده و این فرصت 
را همواره در محاسبات روابط خارجی مان در اختیار داریم.

به نظر شما بازگشــایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران  �
می تواند به چنین همکاری هایی تسریع ببخشد؟

همان گونه که اشــاره کردم روابط ما و اتحادیه اروپایی 
بعــد از امضای برجام چهــره ای کاملا متفــاوت به خود 
گرفــت، زمینه های همکاری فراوانــی در ابعاد اقتصادی، 
مالــی، کشــاورزی، حمل ونقل، انــرژی و... فراهم شــد. 
اتحادیه اروپایی و مشــخصا خانــم موگرینی در مذاکراتی 
کــه در تهران و بروکســل بــا طرف های ایرانــی و به ویژه 
وزارت خارجــه داشــت، به صراحت و با اصرار خواســتار 
ایــن بود که دفتر نمایندگی اتحادیه اروپایی در تهران برای 
پیگیری همکاری ها و عملیاتی شدن این همکاری ها افتتاح 
شــود. بودجه این دفتر و امکانات آن هم رسما در بودجه 

اتحادیه اروپایی تأمین شــده بود. سال ها قبل هم پارلمان 
اروپایی مصوبه ای درباره گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه 
اروپایی در تهران تصویب کرده بود، به هرحال مجموعه این 
اتفاقات، دولت و وزارت خارجه را به سمت پاسخ گویی به 
این درخواســت حرکت داد و در مقطعی هم در ســطوح 
بالای دولت و وزارت خارجه موافقت با بازگشــایی تدارک 
دیده شد. البته در کشور نســبت به روابط با اروپا یک نگاه 
واحد وجود ندارد و هســتند کسانی که اتحادیه اروپایی را 
به عنوان یک مجموعه قبول نداشــته و موافقت چندانی 
بــرای کار کــردن با آن ندارنــد. این نگاه و ایــن نظر درباره 
مجموعه اتحادیــه اروپایی صاحب نفــوذ و اثرگذاری در 
کشــور اســت، به همین دلیل تلاش ها و نظــرات دولت و 
وزارت خارجــه در موافقت با بازگشــایی دفتر نتوانســت 
جایــگاه عملیاتی این پــروژه را فراهم کنــد؛ بنابراین دفتر 
اتحادیه اروپایی در تهران که می توانست نقش بسزایی در 
گسترش و توســعه روابط داشته باشه، باز نشد. البته دفتر 
اتحادیه اروپایی در تهران مثل همه نمایندگی های سیاسی 
دیپلماتیــک خارجی در تهران به دنبال منافع اتحادیه اروپا 
حرکت می کرد و ممکن بود تالی های فاســد هم به همراه 
داشــته باشــد که ایــن امر فقط خــاص دفتــر نمایندگی 
اتحادیه اروپا در تهران نمی توانســت باشــد، چرا که همه 
نمایندگی های سیاسی دیپلماتیک در تهران همان کاری را 
انجام می دهند که سایر سفارتخانه های خارجی در تهران 
و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 

برای دفاع از منافع کشورشان به عمل می آورند.
یکی از اصلی ترین موضوعاتی که رابطه ایران و اروپا  �

را تحت تأثیر قرار می دهد، موضوعات حقوق بشــری 
و موضوع دوتابعیتی هایی اســت که گاهی با مشکلات 
قضائی مواجه می شــوند. نمی توانیــم این حقیقت را 
نادیــده بگیریم که پرونده خانم زاغــری، پرونده خانم 
عادل خواه و دیگران در این ســال ها روی رابطه ایران 
و انگلیس و فرانســه تأثیر گذاشــته است. به نظر شما 
حل وفصل پرونده های قضائی آنها نمی توانســت فضا 

را بهبود ببخشد؟
در درجه اول لازم اســت به این نکته اشــاره کنم که از 
نظر قوانین در جمهوری اسلامی ایران، موضوعی به عنوان 
اتباع دوتابعیتی وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران فقط 
تابعیت ایرانی را برای اتباع خودش رسمی تلقی می کند. 
البته کشــورهای مختلــف در دنیا و به ویــژه اروپایی ها به 
تک تابعیتی مانند ما نگاه نمی کنند و بعضا هستند کسانی 
در این کشــورها که سه یا بیشتر تابعیت دارند. نکته بعدی 
اینکه در جمهوری اســلامی ایران هرکسی دچار خلاف و 
مشکلی شود، قانون و مقررات باید توسط دادگاه های صالح 
به این امر رســیدگی کند. افرادی که شما یاد کردید کسانی 
هســتند که بنا به پرونده های قضائی موجود، جرائمی در 
جمهوری اســلامی ایــران مرتکب شــده اند و دادگاه های 
صالــح آنها را محاکمه کــرده و رأی صــادر کرده اند. این 
افراد چون در کشــورهای دیگری هم تابعیت دارند مانند 
فرانسه و انگلیس این کشورها پیگیر منافع و وضعیت اتباع 
خودشان هستند. اگر به سابقه این موضوع اختلاف برانگیز 
در روابط دو کشور برگردیم، تا به حال راه حل های مختلفی 
برای خروج از این مشکل وجود داشته، چرا که بعضا برخی 
اتباع مــا را به بهانه های مختلف در کشــورهای مختلف 
دســتگیر کردند، به ویژه در ارتباط با تحریم، اتهاماتی مبنی 
بر اینکه این افراد و ایرانی ها تلاش می کردند تحریم را دور 
بزنند در دادگاه های این کشــورها یا به درخواســت آمریکا 
مورد محاکمه قرار گرفتند؛ بنابراین راه حلی که در سال های 
گذشــته برای این گونه پرونده ها و مشکلات بین کشور ما و 
بســیاری از کشــورها حتی با ایالات متحده عملیاتی بوده، 
مبادله این افراد بوده که انجام شده و همواره هم مذاکرات 
بین کشــورها مستقیم یا از طریق واســطه انجام می گیرد 
تا مبادلــه آنها صورت بگیــرد. در هر حــال وجود چنین 
پرونده هایي در روابط کشــورها تسریع کننده و فراهم کننده 
وضعیت همکاری برای کشــور ما و دیگر کشورها نیست، 
بودن اتباع ما هم در کشورهای مختلف و زندانی بودن آنها 
هم برای خانواده هایشان و برای بستگانشان و برای کشور 
امتیازی محسوب نمی شود؛ بنابراین بهترین راه حل، مذاکره 
و پیداکردن راه حلی برای مبادله این افراد اســت تا پرونده 

روابط از این گونه گرفتاری ها خلاص شود.
یا  � اروپایی ســابق در مصاحبه ها  برخی ســفرای 

توییت هایشان از این ســخن گفته اند که رابطه ایران 
و اروپا منتظر نتیجه انتخابات آمریکاست. هر گزینه ای 
در انتخابــات آمریکا که پیش رو باشــد می تواند روی 
رابطه ایــران و اروپا هم تأثیر بگــذارد؟ مثلا انتخاب 
دوباره ترامپ و تعیین تکلیف برجام، انتخاب بایدن و 

تلاش برای بازگشت به برجام؟
اینکه معتقــد باشــیم انتخابات آمریــکا تعیین کننده 
سرنوشــت ما و آینده کشــور خواهد بود، موضوع بســیار 
بی پایه و اساســی اســت که فکــر نمی کنم کســی آن را 
به صورت جدی مد نظر داشــته باشــد. البتــه از این منظر 
کــه رئیس جمهور آینده آمریکا ممکن اســت در نگاهش 
نســبت به روابط با دنیا به گونه دیگری برخورد کند، حتما 
باید در محاســبات مدنظر باشــد. این طور نیست که آقای 
بایدن و آقای ترامپ سیاست هایشــان در چهار سال آینده 
حکومت آمریکا شبیه هم باشد. ما چون تجربه کارکردن با 
رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه را در سال های 
گذشــته در آمریکا داشــتیم، علی الاصــول باید ظرفیت و 
توانایی رویارویی با هرگونه شــرایط که در آمریکا به وجود 
می آید، داشته باشیم و از قبل خود را آماده آن کرده باشیم. 
روابــط ما و اروپا در موضوع برجام تشــابهاتی با همدیگر 
پیدا کــرده از جمله اینکه هردو طرف با مواضع ترامپ در 
قبال برجام موافق نیســتند بنابرایــن از این منظر تغییر در 
ریاســت جمهوری آینده آمریکا می تواند به حل مشــکلی 

مشترک بین ما و اروپا کمک کند.

6
ادامه از صفحه 4

دیپلماسی

کاغذبازی بس است!
کمااینکه تاکنون نیز اروپا خود این رویکرد واشنگتن 
را در جنــگ تجــاری آمریکا بــا چین به  چشــم دیده 
اســت. ایران نیز در تحول قــدرت بین المللی، همواره 
تلاش داشــته است شعار سیاســت خارجی خود، «نه 
شــرقی، نه غربی» را ارتقا دهــد. در توافق های تجاری 
و گفت وگوهایــی که در ابتدای انعقاد برجام، وزیر امور 
خارجه ایــران با کشــورها و شــرکت های بین المللی 
داشــت، وسواســی در انتخــاب بهترین شــرکت های 
بین المللی دیده می شــد که بسیاری از آنها نیز اروپایی 
بودند. اما درحالی که ایران پس از برجام تلاش می کرد 
روابط خود را با جهان عادی ســازی کنــد، امروز ناگزیر 
است تحت شــرایطی غیرعادلانه، سرمایه های طبیعی 
خود مانند نفت و گاز را صادر کند. بی شک این راهکارها 
برای گذر از وضعیت فعلی ایــران بهترین تصمیمات 
هستند، اما شاید در شــرایط نبود تحریم، انتخاب ایران 
نبودند. ایران نیز خواهان حفظ استقلال راهبردی خود 
اســت؛ با صبر راهبردی در چند سال گذشته، وضعیت 
تحریم هــای مجــدد و پایبندی یک طرفه بــه برجام را 
متحمل شــده اســت. تاب آوری بالای ایران، به سادگی 
با تحریم های بین المللی درهم شکســته نخواهد شد. 
این کشــور در جغرافیای خاص و با منابع طبیعی غنی 
است. بااین حال، از نظر روابط ایران و اروپا، احتمال قطع 
کامل مفاهمه وجود دارد. ممکن اســت دیدارهای دو 
طرف همچنان ادامه داشته باشد، اما مفهوم مشترکی 
ردوبدل نشود. این وضعیت شــکننده با توجه  به بروز 
بحــران کرونا هر لحظه احتمال دارد فضای جدیدی را 
رقم بزند. در این فضای جدید، بدون  شــک دیپلماسی 
دیگر فرصت عرض اندام ندارد و این شــرایطی اســت 
که اروپا باید امروز درباره آن نیک اندیشــه کند. تاکنون 
تلاش شده است راه حل مسائل به  شیوه ای دیپلماتیک 
دنبال شــود، با وجود ایــن، در وضعیت جنگی کنونی، 
فقــط نیروهای عمل گــرا در ایران موفق بــه مقابله با 
این فشــار همه جانبه خارجی خواهند شــد. اروپا باید 
این مســئله را در نظر داشته باشــد که آمریکا در حال 
وابسته ســازی ایران به قدرت های دیگر است. رویکرد 
محکم دیپلماتیک اروپا در مسئله برجام و یافتن راه حل 
برای رفع آسیب هایی که ترامپ بر آن وارد کرده است، 
به ویژه در حوزه اقتصــاد، می تواند مانع انعطاف ایران 
شــود؛ امری که بعید نیســت رقبای اروپا را قدرتمندتر 

کند.
دوم، فاکتور امنیت، عنصر فراموش شده محاسبات 
اروپایــی: بهانه های احتمالــی اروپایی برای همراهی 
بیشــتر با آمریکا بسیارند؛ از عدم پایبندی کامل ایران به 
الزاماتــش تحت برجام تا مســائل مختلف منطقه ای 
یا مســائل سیاســت داخلی ایران و حتی اخیرا پیمان 
تجارت آزاد آمریکا و بریتانیا. ترجیع بند همیشگی اروپا، 
یعنی «ایــران هم» که بــرای فراموش کردن یا تلطیف 
رویکرد نادرســت آمریکا در ســطح بین المللی به کار 
می رود، نمی توانــد واقعیت عرصــه را پنهان کند که 
آمریکا یکی از بزرگ ترین توافق های عدم اشاعه را نابود 
کرد تا هنوز گزینه ای نظامی روی میز باشد. این بحث ها 
دربــاره علاوه  بر آمریکا، «ایران هــم»، در حالی مطرح 
می شوند که عنصر اصلی شکل دهنده و بافتار بسترساز 
برای رفتار و رویکرد ایران به کلی نادیده گرفته می شود 
یا تعمدا حذف شده اســت. ادامه تحریم علیه ایران و 
پایان برجــام، نادیده گرفتن واقعیت هــای بین المللی، 
منطقه ای و ســاختاری اســت. پس از حدود پنج سال 
از عمر برجــام، باید اروپا را به نگاهــی واقع گرایانه به 
امنیت منطقه دعوت کرد؛ تلاش های داوطلبانه دیروز 
ایران برای ممانعت از ســرریز مشــکلات امنیتی غرب 
آســیا به داخل اروپا و امروز، فرســایش تدریجی ثبات 
در منطقــه. این موارد، واقعیت هایی هســتند که اروپا 
نمی تواند آنهــا را انکار کند. درحالی کــه برای ایران و 
اروپا، معضلات غرب آســیا در افغانســتان، پاکســتان، 
عراق، ســوریه و یمــن پایان ناپذیر به  نظر می رســد، به 
 سبب اینکه یکی در همســایگی و یکی در متن بحران 
حضور دارد، بــرای آمریکا فقط به نوعی تقویت جریان 
تروریســم به بهانه مبارزه با تروریســم مهم است و در 
آخریــن مداخلــه اش فرمانــده کاردان ایرانی را هدف 
قرار داد. اروپایی ها در سال های اخیر خواسته اند نقاط 
راهبــردی جدیدی را تعریف کنند تا با کمک آن بتوانند 
امنیت را در همســایگی نزدیکشــان حفظ کنند و مانع 
سرریز مشــکلات به داخل اروپا شوند. به  نظر می رسد 
اروپایی ها در تعیین این نقــاط، دچار خطایی راهبردی 
در مورد ایران شــده اند و این خطا باعث خواهد شــد 
در آینــده نزدیک، اروپا بــا چالش هایی در حوزه امنیت 
مواجه شــود که برآمده از ناامنی های منطقه هستند. 
اگر امروز اروپا نتواند دیپلماســی فعالی درباره مسائل 
مربوط به برجام و ایران داشته باشد، مجبور خواهد شد 
در فضای جدیدتری که روشــن نیست چه ویژگی هایی 
داشته باشد، از ایران درخواست مذاکره در مورد امنیت 
داشــته باشد. آن هنگام ممکن اســت اروپا نیتی جدی 
برای مذاکره داشــته باشد، پیگیر باشد و واقعا خواهان 
رســیدن به نتیجه ای ملموس از مذاکره با ایران باشد، 
اما دیگر خیلی دیر شده باشد. امروز بهانه تمایل بریتانیا 
بــرای انعقاد توافق تجارت آزاد با آمریکا، از طرف اروپا 
به عنــوان عذرخواهی از رفتار لنــدن در قبال برجام یا 
نزدیکی به آمریکا معرفی شده است. به  لحاظ منطقی، 
هیــچ ارتباطی نمی تــوان بین توافق تجــاری با توافق 
برجام برقرار کرد، به  جز بازی هایی که پیش ازاین از اروپا 
و آمریکا دیده شده است. به  فرض، سخت گیری در قبال 
ایران و همراهی بریتانیا برای تحریم ایران که منجر به 
نابودی برجام می شــود، باعث شود بریتانیا به  توافقی 
تجاری با آمریکا برســد؛ دراین صورت بریتانیا با تخریب 
توافقی امنیتی که خود نیز در آن ذی نفع است، توافقی 

مادی و تجاری برقرار کرده است. 
ادامه در صفحه ۷
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در مقطعی در سطوح بالای دولت و وزارت خارجه  
با بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران موافقت 

شد. البته در کشور نسبت به روابط با اروپا یک 
نگاه واحد وجود ندارد و هستند کسانی که اتحادیه 

اروپایی را به عنوان یک مجموعه قبول نداشته و 
موافقت چندانی برای کار کردن با آن ندارند. این 
نگاه و این نظر درباره مجموعه اتحادیه اروپایی 

صاحب نفوذ و اثرگذاری در کشور است

آسیب شناسی فرصت های ازدست رفته رابطه ایران و اروپا در گفت وگو  با  ابوالقاسم دلفی، سفیر پیشین ایران در فرانسه

نباید از هیچ پنجره کوچکی عبور کنیم
  چرا دفتر اتحادیه اروپایی در ایران باز نشد                                                                                 باید نازنین زاغری و عادلخواه را مبادله کنیم
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